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 :چكيده
 

اما آنچه گيري هويت انسان متجدد در غرب است  فردگرايي، يكي از اركان شكل 
البداهه  شود چيزي نيست كه بدون زمينة تاريخي و في امروز از اين مفهوم برداشت مي

هاي تاريخي  اين نوشتار درصدد واكاويِ ريشه. هاي اخير پديد آمده باشد در طي سده
هاي  گيري اين مفهوم با استفاده از رهيافت انديشة سياسي و بازگشت به سرچشمه شكل
بدين منظور، ابتدا به تشريح مفهوم و تعريف . در دوران ميانه استشناسانة آن  هستي

پس از آن، . شود اشاره خواهد شد فردگرايي بدانگونه كه در فرهنگ غربي فهميده مي
شناسانِ انديشة دوران ميانه و ارزيابي  مقاله به سير تحول اين مفهوم از ديدگاه تاريخ

در بخش پاياني، مفهوم . پردازد  دارد ميهاي مختلفي كه در اين زمينه وجود ديدگاه
ترين نقطة  تواند به عنوان مهم اهميت دادن به زندگي عادي در دوران جديد كه مي

 .شمار آيد تشريح خواهد شد تمايز توجه به فرد نسبت به دوران پيش از آن به
 

ت، فردگرايي، دوران ميانه، انديشة سياسي دوران ميانه، مسيحي: هاي كليدي واژه
 هويت متجدد
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مهمقد: 
ن هاي برجستة فرهنگ و تمـد       مثابه يكي از ويژگي     پرسش دربارة ماهيت فردگرايي به    
هايي است كه از زمان نخستين برخوردهاي فكري          معاصر مغرب زمين، در شمار پرسش     

 بسياري از انديشمندان و پژوهشگران      مشغوليِ با آن، ماية دل   ) از جمله ايرانيان  (مسلمانان  
ت انسان، جايگاهش در نظام هستي، معنـا و فلسـفة زنـدگي او،               هوي چيستيِ. بوده است 

         م فرد بر جمع يا بالعكس، در شمار        نسبتش با اجتماع، چگونگي تعامل فرد با جمع و تقد
ها   پاي بسياري از اين پرسش    كه رد  در حالي . هاي فكري ما درآمده است      مهمترين دغدغه 

 افزون بر هزار سالة ما يافـت، آنچـه جسـتجوگران             و عرفانيِ  ت فلسفي توان در سنّ    را مي 
گـران،    در نگـاه تحليـل    سازد، پيوندي است كه       رين پيشين متمايز مي   معاصر ما را از متفكّ    

 .ماندگي ما و پيشرفت مغرب زمين زده شده است بين اين مفاهيم با علل عقب
 ـ ها، درك تفاوت فهم مـا       در ميان موضوعات مرتبط با اين پرسش       ت انسـاني و     ازهوي

دلايلي كه به خاستگاه تاريخي اين      ه  هاي ديگر، و ب     رابطة فرد و جمع، با آنچه در فرهنگ       
بـه عنـوان روشـي      گردد در فرهنگ مغرب زمينيان، رايج و چيره اسـت،             ها بازمي   پرسش

ز اي ا   مطالعات مقايسه . آيد  شمار مي   تر به   كننده  تر و قانع    هاي روشن   براي دستيابي به پاسخ   
 چـرا كـه     ،تر هويـت فرهنگـي مـا باشـد          تواند راه مناسبي براي درك دقيق       مياين دست   

 .ممكن است» ديگري«ت از طريق فهم غيري» خود«دستيابي به آگاهي بر 
گيري اين مفهوم در انديشـة غربـي اشـاره             تلاش خواهد شد به شكل     ،در اين نوشتار  

توانـد در نوشـتاري       و تحـول نمـي    بديهي است كه تبيين تاريخچة كامل اين تطور         . شود
ي كه  از همين روست كه بررسي خود را به يكي از سرآغازهاي مهم           . چنين كوتاه بگنجد  

. كنـد، يعنـي دوران ميانـه    كم در عوالم علمي ما كمتر بدان پرداخته شده متمركز مي  دست
 بر بـاور    1.تواند سودمند باشد    اين انتخاب بر استدلالي تكيه دارد كه اشارة گذرا به آن مي           

ن و فرهنگ مغرب زمين و فرهنـگ        اي بين تمد    قرار باشد مطالعة مقايسه   كه  نگارنده، اگر   
 هـاي زمـاني خواهـد        ن مسلمانان صورت بگيرد، دوران ميانه يكي از بهترين گزينه         و تمد
هاي موجود در نهادهاي اجتماعي، تأثيرپذيري از انديشة يوناني ـ رومـي، و    شباهت. بود

ني، دورة زمـاني را رقـم زده اسـت كـه ايـن دو               دين در هر دو حوزة تمد     نقش محوري   
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اين مطالعـه را    . تر از هر زمان، چه پيش و چه پس از آن، قرار داده است               ن را نزديك  تمد
شناختي كه    توان با دو رهيافت متمايز، هر چند مرتبط، انجام داد؛ يكي رهيافت جامعه              مي

 نهادهاي اجتماعي و كاركردهـاي آنهـا در شـكل           گيري   شكل  بر شناخت چگونگيِ   اساساً
هـاي سياسـي متمركـز اسـت و           دادن به سپهر فرهنگي، ساختارهاي اقتصادي و سـازمان        

 ـ)  انديشة سياسـي   ،در اين مورد  ( رهيافتي است كه به قلمرو انديشه        ،ديگري ق دارد و   تعلّ
 . مورد استفاده قرار گرفته است،در اين نوشتار

 
 :ييمفهوم و معناي فردگرا

  هاي آن در همان گام        اين است كه دشواري    ،ه دربارة بحث فردگرايي   نكتة جالب توج
بـا ايـن    . شود  نخست، يعني در اراية تعريفي جامع و مانع از معنا و مفهوم آن، آشكار مي              

كند به عنوان نقطـة شـروع بحـث     همه، شايد بتوان از تعريفي كه مارتين هوليس ارائه مي 
 :استفاده كرد
يـا  (من، يك فردگرا كسي است كه اولويـت تحليلـي را بـه اشـخاص منفـرد                  به نظر   

شـناختي يـا      شـناختي، معرفـت     توانـد هسـتي     ايـن اولويـت مـي     .مـي دهـد   ) وضعيت آنها 
  2.مابعدالطّبيعي و يا اولويتي اخلاقي، سياسي يا اجتماعي باشد

سبت فراگيـري    به ن   تعريفِ ،لحاظ گسترة ابعادي كه دربر گرفته     ه  اگرچه اين تعريف ب   
 ا شايد در نشان دادن ظرايف نهفته در بحث فردگرايي از توانايي كمي برخوردار              است، ام

هاي   ق در  نشانه   ابهامات موجود در واژگان، برخي از پژوهشگران را به تأمل وتعم          . باشد
 تـوان از  در اين زمينه مي. شوند وادار ساخته است  كار گرفته مي  ه  زباني كه در اين زمينه ب     

مغشـوش هسـتند و     » خود «و» ردف«بحث مايكل كريترس نام برد كه اعتقاد دارد دو واژة           
 يعنـي   ،اسـت ) personne (شخصيكي  : شايد بهتر باشد از دو واژة ديگر استفاده كرد        

يـت ايـن     اهم 3».يافتـه   مفهوم فرد انساني به عنوان عضوي از يك مجموعه مهـم و نظـام             «
كند نـاچيز نيسـت و     بر افراد انساني عضو اعمال ميمجموعه از آن روست كه قدرتي كه     

ي يافتگي نشان از شكل خاص      دهد و خصلت نظام     طور بنيادين شكل مي   ه  اهداف فرد را ب   
بـه عنـوان مثـال، در       .  كه در آن مطرح است دارد      شخصدارد كه رابطة روشني با مفهوم       
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و شخصي كه در آن     يك اجتماع بدوي، اين نظم عبارت است از خويشاوندي يا قبيلگي،            
شود، در حاليكـه شـخص      مي    ت در قبيله معين     وسيلة رابطة خويشي يا عضوي    ه  اجتماع ب 

 ـ      در اجتماع دموكراتيك، شهروند محسوب مي      وسـيلة شـكل    ه  شود و مفهوم شهروندي ب
 .گردد يافتة مجموعه يعني دموكراسي و نهادهاي مربوط به آن تعيين مي نظم

) 2(هـا     ت جسمي و ذهني انسان    فردي) 1(مفهوم  «ني   يع ،است) moi (من ،واژة ديگر 
ر  تصـو 4».تعامل با يكديگر به عنوان اشـخاص اخلاقـي  ) 3(در عالم طبيعي يا روحاني و      

هـا نيـز      مسيحي از روح، كه شامل رابطة روح با جسم، عالم روحاني محاط و ديگر روح              
  اط بـا دنيـاي      جسـمي در ارتب ـ    -ر فرويد از پديدة پيچيدة مركـب روحـي        هست، و تصو

 شـخص هـاي      اين ايده  ،بدون شك . هايي از چنين مفهومي هستند     زيستي و خانواده، مثال   
               نـي از   داراي تاريخ اجتماعي خود هستند به اين معنا كه شرايط اجتماعي كـه مفهـوم معي

 ـ شخصآيد، شكلي كه       در آن پديد مي    شخص گيـرد را تحـت تـأثير قـرار           خـود مـي   ه   ب
يعنـي اينكـه    ( شامل ديـدگاهي از اخـلاق        ، اينكه مفاهيم شخص   خاطره   ب دقيقاً. دهند  مي

شـوند، تأثيرپـذيري از       نيـز مـي   ) افراد چگونه بايد رو در روي يكديگر به تعامل بپردازند         
 .ناپذير است  اجتناب، موقعيتمنداشكال اجتماعيِ

ام  هـا چگونـه بايـد رودرروي         ه داشت كه ديدگاه مـا دربـارة اينكـه انسـان           ا بايد توج
 با ديدگاه ما دربارة اينكه آنها چگونه بايد در ارتبـاط بـا يـك           يگر عمل كنند ضرورتاً   يكد

 واحـد يـك     مجموعة مهم عمل كنند يكسان نيست؛ بـه عنـوان مثـال، فـردي كـه در آنِ                 
ه، طـور بـالقو   ه  توانست ب   مسيحي و يك شهروند آلماني در دورة حكومت نازيها بود، مي          

رش ش از اينكه چه چيز به ديگران مديون است و تصـو           هاي  ؛ يعني ايده  منمفهوم خود از    
 ـ     در تضـاد بـا يكـديگر        داتش بـه حكومـت آلمـان را، عميقـاً         از شخص خود؛ يعني تعه 

 داراي يـك تـاريخ      ها دربارة من صرفاً     كريترس همچنين ما را به اين نكته كه نظريه        .بيابد
ه تاريخ اجتماعي نيسـتند     پذير ب   اجتماعي نبوده بلكه يك تاريخ فكري نيز دارند كه تقليل         

دهد ه ميتوج. 
توانـد    هاي مطـرح در ايـن زمينـه مـي           از همين روست كه مروري بر برخي از ديدگاه        

هـا   ه داشت كه طرح اين ديدگاه بايد توج  ،با اين همه  .  راهگشا باشد  ،براي فهم بهتر از آن    
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د هـاي خـاص خـود همـراه اسـت كـه پيام ـ              ها و روش    ها، رهيافت   فرض  با حضور پيش  
 .اي دارند رشته اي و ميان ناپذير موضوعاتي است كه ماهيتي چندرشته اجتناب

 
مفهوم فردل تاريخيِتحو : 

به گفتة وي، در عين حال كه ارائـة         . كنيم  اين بررسي را با بحث جان بنتون شروع مي        
توانـد سـه       باور بـه فردگرايـي مـي       :توان گفت   يك تعريف از فردگرايي دشوار است، مي      

اينكه هر فرد در درون خويش چيزي دارد كه ارزش احترام دارد؛            : م داشته باشد  پيامد مه 
تواند نقش مثبتي در رابطه بـا اجتمـاع ايفـا كنـد، و اگـر كسـي ديـدگاه          اينكه هر فرد مي   

تي ايجـابي   خاذ كند، امكان دستيابي به شكلي از رستگاري دارد؛ و اينكه مسئولي           مذهبي اتّ 
 ـ         ها و ويژگي   در قبال احترام به انتخاب     ي اگـر ايـن     هاي خاص ديگـران وجـود دارد، حتّ

  5.ت افراد آن اجتماع متفاوت باشندها با اكثري ها و ويژگي انتخاب
به نظر بنتون، مطالعة تاريخ اجتماع مسـيحي دوران ميانـه در اروپـاي غربـي نشـانگر                  

يامـد را  اعتقاد به اينكه بشر خداگونه آفريـده شـده ايـن پ     . حضور دو معيار نخست است    
 ويژگي خداگونگي دارد كه قابل احترام اسـت و ايـن عقيـده منجـر بـه                  ،دارد كه هر فرد   

 ه اينكه اين ويژگي شامل زنان نيز       البتّ. اي دربارة كرامت انسان شد      ات گسترده پيدايش ادبي
 ،همچنين، درست است كه نگـاه انـدامواره بـه اجتمـاع           . شود يا خير مورد مناقشه بود       مي

دنبال داشت، و نگاه طبقاتي به اجتماع باعـث         ه  ي خود را در قبال فردگرايي ب      تأثيرات منف 
ون كليسـا، فرمانروايـان و اشـراف     هاي اجتماعي ماننـد روحـاني       شد كه برخي از گروه      مي

          ا انديشـمندان دوران    نسبت به ديگران در سلسله مراتب اجتماعي بالاتري قرار بگيرند، ام
ر كـرد بـدن     تـوان تصـو     كردند كه همانگونه كه نمي      بات مي هاي گوناگون اث    ميانه به شيوه  

. كنـد   ري در اجتماع ايفا مي    ها و پاها كار كند، هر كارگري نقش مؤثّ          بدون كار مؤثر دست   
ي يهوديان و مسلمانان نيز از ديدگاه انديشمندي چون آكوييناس، اجزاي بالقوة پيكـر              حتّ
شدند س بشريت محسوب ميمقد. 

هـا و     تين معيـار، يعنـي پـذيرش گونـاگوني باورهـا و شخصـي             تنها در زمينـة سـوم     
هاي فردي است كه اجتماع دوران ميانة اروپـاي غربـي بيشـترين ناسـازگاري را                  انتخاب
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خواست خود را با اجتمـاع        در حقيقت، اجتماع مسيحي آن زمان از افراد مي        . داد  نشان مي 
 .تطبيق دهند

      سدة نـوزدهم مـيلادي      ت تاريخنگاريِ در سنّ ات رايج   بنتون از اين رهگذر به نقد ادبي 
 كنند كه غالباً     از يك جهش در رفتار و نهادهاي اجتماعي حكايت مي          پردازد كه عموماً    مي

مطرح شده كه در اروپا، در دورة متـأخّر دوران ميانـه يـا دورة            » رشد فردگرايي «با عنوان   
اري اين اسـت كـه آن را بـه          نگ ت تاريخ تمايل عمومي اين سنّ   . فاق افتاده است  نوزايي، اتّ 

اي شبيه انقلاب صنعتي نشان دهد كه ابتدا در اروپا نمودار گشته و سپس به                 عنوان پديده 
نگـاران اروپـايي ايـن       در نتيجه، مهمترين مسئله براي تـاريخ      . ديگر نقاط دنيا انتشار يافته    
مـوريس در  طـور كـه كـالين     آن: فاق در چه زماني افتاده است    است كه نشان دهند اين اتّ     

، كنند   مي  مطرح 7ميانهفرد و اجتماع در دوران      و والتر اولمن در     6 1200-1050كشف فرد   
تـاريخ  و ژول ميشيله در      8فرهنگ رنسانس در ايتاليا     طور كه ياكوب بوركهارت در         يا آن 

ة نوزايي ايتاليا يا فرانسه؟ و مسئلة دوم اين است كه چرا چنـين              رگويند در دو    مي9فرانسه
 ؟ ه استي رخ دادفاقاتّ

توان در دوران ميانه جسـت بـه          هاي فردگرايي را مي     به نظر بنتون، دربارة اينكه ريشه     
كننـده بـراي      آنچه مغفول مانده، يـافتن پاسـخي قـانع        . اندازة كافي سخن گفته شده است     

نگاري مانند بوركهارت موافـق باشـيم كـه تشـنگي بـراي       اگر با تاريخ. پرسش دوم است  
هـاي رشـد فردگرايـي در دوره نـوزايي            ار نظامي و شجاعت فردي را نشانه      آوازه و افتخ  

لازم نيست تا دوران نوزايي ايتاليا صـبر كنـيم تـا رهبـران،               «:داند، در پاسخ بايد گفت      مي
تـوان   چنين مرداني و گاه زناني، را مـي      . مستبدان و فرماندهان نظامي خودپرست را بيابيم      

سـتانتين، شـارلمان، ريچـارد شـيردل و فردريـك دوم             كن 10».در طول دوران ميانه يافـت     
 ايتاليـا   رحمي هستند كه بسيار پيش از نوزاييِ        هايي از اينگونه افراد خودمحور و بي        نمونه
هـايي از فشـار اجتمـاعي         هايي از فردگرايي، بلكه نشـانه       اينها را بايد نه نشانه    . زيستند  مي

ن، همانگونه كـه پـيش از ايـن هـم آمـد،             بنابراي. پذيري فرد با اجتماع شمرد      براي تطبيق 
    هـاي فـردي اسـت كـه متمايزكننـدة            ها و انتخـاب     تپذيرش گوناگوني باورها و شخصي

رود شمار مي هت فرد در دورة نوزايي در مقايسه با دوران پيش از آن بوضعي. 
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به عنوان مثـال،    پذيري با جمع يك قاعده استنثناناپذير نبوده است؛           با اين همه، تطبيق   
هايي از فردگرايـي و عـدم انطبـاق بـا جمـع در اجتمـاع دوران ميانـه،                     براي يافتن نمونه  

 ـ       به ترك ارزش   ،توان به سه موضوع اشاره كرد؛ يكي        مي اي كـه در      گونـه  ههـاي دنيـوي ب
ه تاركان دنيا و ب    ت مسيحي و زندگيِ   رهباني   ي يافـت   ك ثروت تجلّ   آگاهانة تملّ  ويژه در رد

فراواني به شرح زنـدگي آنهـا       ه  ت ب  منفردي كه در تاريخ مسيحي     شود؛ رهبانان   مربوط مي 
ت اجتمـاع هسـتند؛ نمونـة     پذيري با اكثري    پرداخته شده است، نمونة بارزي از عدم تطبيق       

هـاي    ي ازدواج گسـتردگ   دي و ميزان گسـتردگي يـا عـدم        هاي فر    به پذيرش انتخاب   ،دوم
شـواهد و   . گـردد    بـاز مـي    ،تـه هاي مربوطه شـكل گرف      تحميلي كه براساس منافع خاندان    

هـايي    دست آمـده، از ازدواج    ه   دوران ميانه ب   پژوهانِ  ط تاريخ  توس مدارك زيادي كه اخيراً   
سومين نمونه مربوط بـه     . كند كه بر پاية عشق و علاقه صورت پذيرفته است           حكايت مي 

ي و  گير   با اعمال سخت   شيوة تربيت كودكان در آن دوران است كه در عين حال كه غالباً            
. اي از آزادي براي انتخاب نوع تحصيلات نيز هسـت           خشونت همراه بوده، نشانگر درجه    

ها انتخاب كودكان را در پشـت كـردن بـه زنـدگي آبـا و اجـدادي و                     بسياري از خانواده  
 آنهـا را در ادامـة       ،رغـم ميـل خـود      شـمردند و علـي      آموزي محتـرم مـي      گزينش راه علم  

 . گذاشتند  آزاد مي،تحصيلات
تي كه در بحـث بنتـون وجـود دارد، طـرح دو              وجود نقاط قو    توجه داشت كه با    يدبا

 مطرح شده در بحث بنتون، كاربرد       ل اينكه يكي از نكات مهم     او. نكتة مهم ضرورت دارد   
 ـ    11استعارة پيكرة سياسي   ويـژه در   ه است كه در انديشة سياسي و اجتماعي مغرب زمين، ب

گاه بسياري از مباحث مربوط بـه ارتبـاط            ميانه، تكيه  ات، فلسفه و كلام سياسي دوران     ادبي
اي   نوع استفاده از اين استعاره، از نويسـنده       . طبقات اجتماعي با يكديگر قرار گرفته است      

توان بـه     چنين گوناگوني را مي   ترين سبب     به نويسندة ديگر متفاوت است كه شايد عمده       
استعارة پيكرة سياسي    ،ان ساليسبري  براي نمونه، ج   12.ت كاربردي استعاره نسبت داد    ماهي 

 ـ        ـ    را براي اثبات تفكيـك نقـش روحاني   در حاليكـه مـاري      13كـار گرفتـه   ه  ت از پادشـاه ب
 14.دوفرانس از آن براي نشان دادن نياز دوسوية فرمانروايان و فرمانبران بهره بـرده اسـت               

ات و  اين است كه آنچه مورد بحث است رابطـة طبق ـ         نكتة چشمگير در همة اين موارد،       
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 ـ                   نظـر  ه  اقشار گوناگون اجتماع با يكديگر است و نه رابطة فرد و جمـع و از همـين رو ب
 ـ     در نشان دادن وجود گونـه     ) كم به شيوة مستقيم     دست(رسد بتواند     نمي ه اي فردگرايـي ب

 .كار آيد
  حـقّ  ،رسـد نقـد بنتـون       به نظر مي  . گردد  دومين نكته به نقد بنتون از بوركهارت برمي       

 دورة نـوزايي ادا نكـرده       هـاي فردگرايـيِ     صيف بيان بوركهارت از ريشـه     مطلب را در تو   
لي كـه در مفهـوم      اين مطلب را  پل اسكار كريستلر ضمن بحث خود دربارة تحـو            . باشد

كريستلر بحث خود را با اذعـان بـه وجـود           . كند  فرد در دورة نوزايي پديد آمد مطرح مي       
عقيدة وي برتري انسان نسبت به      ه  ب. كند ات مسيحي آغاز مي   هاي فردگرايي در ادبي     ريشه

س بيـان شـده و       و ديگر اسـفار كتـاب مقـد        سفر آفرينش وضوح در   ه  ديگر موجودات ب  
  همچنين، انديشة مسيحي ت اولي   در ) خداونـد (ت و حلول لاهوت     ه دربارة رستگاري بشري

فهـوم  به اين م  . ه است ت شناخت رسميه  طور ضمني كرامت انسان را ب     ه  ، ب )مسيح(ناسوت  
 با  15.ويژه لاكتانتيوس و آگوستين بيشتر پرداخته شد       هط آباء كليسا، ب    بعدها توس  ،از انسان 

 : داغ ننگ هبوط را بر پيشاني داشت، دنيوي، يك مسيحياين همه، در زندگيِ
هـا تكـرار شـد و رشـد كـرد،             ت كه در آن همة اين ايده      ت دوران ميانة مسيحي   در سنّ 

لت او به عنوان مخلوقي كه خداگونه آفريده شـده و قـادر بـه               كرامت انسان بيشتر بر منز    
ايـن پديـدة    . كي بود و كمتر به ارزش او به عنـوان موجـودي طبيعـي             رستگاري است متّ  

 ـ     اغلب به معاني كه فلسفة باستان مطـرح كـرده بـود فهميـده مـي                ،طبيعي ا هـيچ   شـد، ام
 كه انسان به تبع هبوط آدم،       تتوانست از تاكيد بر اين واقعي       انديشمند قرون وسطايي نمي   

 16.بيشتر كرامت طبيعي خويش را از دست داده اجتناب كند

واسطة ه  رسد، ب    دوران نوزايي مي   گرايانِ  هنگاميكه اين ميراث قرون وسطايي به انسان      
 ـ             ،ران، بحـث كرامـت انسـاني      تلاش براي بزرگداشت منزلت انسـان از سـوي ايـن متفكّ

 كريستلر نشان داده است كه پترارك اعتقاد داشـت كـه      .شود  تر از پيش مطرح مي      برجسته
ل در انسان و روح انسان موضوعات واقعاً       تأم اينجاسـت   ، انديشه ما هستند و جالب      مهم 

   17.كرد كه در تاييد اين عقيده، به آثار سنكا و آگوستين استناد مي
 دچـار  ،يبه عقيدة كريستلر، توصيف بوركهارت از گسترش فردگرايي در دورة نـوزاي        
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 ـ        . بدفهمي از طرف منتقدانش شده است      ميـان  ه  وقتي از فردگرايي دورة نـوزايي سـخن ب
است، منظور ما حضور افراد بزرگي كه ممكن است در هر دوره از تاريخ يافت شوند، يا                 

   ـت هاي منفرد در مقابـل كلّ       تتاكيد مابعدالطبيعي بر عينيطـور كـه در نامينـاليزم        آن(هـا       ي
) ها هم صادق اسـت      كند دربارة سنگ    ها صدق مي    انقدر كه در مورد انسان    يابيم كه هم    مي

 ـ    اهم«شود،    آنچه در دورة نوزايي بارز مي     . نيست تي است كه به تجربيهـا و     ات، انديشـه  ي
 ـ              ديدگاه ات و هنـر معاصـر داده       هاي شخصي فرد و بيان مشتاقانه و بلامـانع آنهـا در ادبي

  18.»شود مي
 ــ ــد و توج ــتردةتأكي ــاميرايي روح در ب  ه گس ــه ن ــوزايي ب ــمندان دورة ن ــد  انديش ع

عدالطبيعي، بيان ديگري از فردگرايي بوده است      ماب .توج    ه بـه شـهرت     ه به ناميرايي و توج
طور تاثيرگذاري در اشعار بزرگ دانته درآميخته كه از اين لحاظ بيش از آنكه مخلـوق            ه  ب

از طرف ديگر،   . نه به دورة نوزايي است    دوران ميانه باشد حاصل دورة انتقال از دوران ميا        
اي بين كرامت انساني و ناميرايي روح در نظر گرفته شده بود بدين معنـا                رابطة هوشيارانه 

 بخش اساسي كرامت و الهي بـودن آن اسـت و بـدون              ،قول فيسينو، ناميرايي روح   ه  كه ب 
 .تر خواهد بود آن، انسان از حيوانات هم پست

 ه داشت كه آمو   بايد توج زة مسيحي          س يافـت   ت دربارة نـاميرايي در مـتن كتـاب مقـد
ت و آباء كليسا، از ژوستين شهيد تا آگوستين         ة مسيحي ليشود، بلكه در آثار مدافعان او       نمي
تـرين شـكل خـود را در        مفهـوم مسـيحي نـاميرايي روح كـه كامـل          . يس، آمده اسـت   قد

نوافلاطونيان اخذ شده اسـت و     دست آورد، آشكارا از افلاطون و       ه  هاي آگوستين ب    نوشته
يـت   يعنـي تناسـخ و ازلّ      ؛ آنچه با آموزة مسيحي ناسازگار بوده را رد كرده         آگوستين صرفاً 

دهـد كـه       دوران ميانه به مـا نشـان مـي          جايگاه اين بحث در طي     با اين همه، بررسيِ   . آن
 ـ                ،آموزة ناميرايي « ه در ويـژ ه   نقش اساسـي در انديشـة دوران ميانـه ايفـا نكـرده اسـت، ب

  19».ران او رايج بوداس و مفسيكوين”هاي سيزدهم و چهاردهم كه تعليم  سده
 ـ  ، دورة نوزايي  مفهوم سومي كه در رشد و گسترش فردگراييِ        ي ايفـا كـرد،      نقش مهم

زير سؤال بردن يگانگي حقيقت است؛ براي نمونـه، پومپونـازي در مواجهـه بـا مباحـث                
و، از اين ديدگاه دفـاع كـرد كـه ايمـان و عقـل             رقيب در دين و فلسفه و پايبندي به هرد        
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    راه را بـراي مجـاز شـمردن يـك         ،كنند و بدين ترتيب     ري مي هريك در قلمرو خود سرو 
دوگانگي اصيل و تعددگرايي باز كرد كه قايل به وجـود منـابع مختلفـي بـراي حقيقـت                   

 واحـد و  شدند كه اعتقاد داشـتند يـك حقيقـت    اكاني چون مونتني پيدا مي  گاه شكّ  20.بود
   ـ    كردند كه ايـن حقيقـت، دسـت         ا اضافه مي  لايتغير وجود دارد ام  طـور كامـل، در     ه  كـم ب

 ، از ديدگاه انديشمندي همچون پيكو، اين ايده كه حقيقت         21.دسترس هيچ انساني نيست   
آن شـناخت    سـهمي در     ،هاي فلسفي و دينـي      تجهانشمول است و انديشمندان همه سنّ     

طور تنگاتنگي با ايـدة او دربـارة آزادي         ه  رود و ب    شمار مي  هدارند، از مفروضات بنيادين ب    
مرتبط است چرا كه او اصرار داشت كه نبايد خود را به تعليم يك انديشـمند يـا مكتـب                    
محدود ساخت و بايد به منظور كشف حقيقت، آثار همة انديشمندان گذشـته را مطالعـه                

در آثار غيرمسيحيان را مفيد     كرد و از همين روست كه مطالعه و فهم مباحث مطرح شده             
 دورة  وم را با رشد فردگراييِ    توان ارتباط اين سه مفه      بندي، مي   در يك جمع   22.دانست  مي

 :نوزايي چنين بيان كرد
هـاي آن دوره اسـت و بـه تلاشـي             ستايش كرامـت انسـان بازتـاب برخـي از آرمـان           

آموزة ناميرايي روح به    . دهد   جايگاهي والا در ميان موجودات مي      ،انجامد كه به انسان     مي
اش است و در       ادامة كرامت انساني و فردگرايي در وراي محدودة حيات كنوني          ،يك معنا 

مسـئلة  . گشـايد    افق روشني براي اين زنـدگي مـي        ،نوبة خود ه  نتيجه، تاكيد بر ناميرايي ب    
يعنـي  ا آن زاويه كه ما بر آن تاكيد كرديم،          طرق گوناگون فهميد، ام   ه  توان ب   حقيقت را مي  

ظاهر ناسازگار نيـز  ه هاي متفاوت و ب  جستجو براي يگانگي حقيقت در عين وجود آموزه       
 23.به انسان و اهداف او مرتبط است

 ـ        ت مسـيحي بـه عنـوان يكـي از مظـاهر            چنانچه در بحث بنتون مشاهده شـد، رهباني
توانـد    اش، مـي    خصـوص در شـكل انفـرادي      ه  فردگرايي دوران ميانه برشمرده شده كه ب      

ة مردم و در مقابل دنياگرايي نهادينـه شـدة          در مقابل زندگي دنيوي عام    (عي فردگرايي   نو
هـاي   رسد اين موضوع، مدخل مناسـبي بـراي فهـم تفـاوت     به نظر مي  . ي شود تلقّ) كليسا

بنيــادين وضــعيت فــرد در دوران تجــدد باشــد و از همــين رو، در د و دوران پيشــاتجد
 .مركز خواهم شدباقيماندة اين نوشتار، بر آن مت
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 ـ       بحث جالـب تـوج     ،لوئي دومون در اين زمينه     وي . ه اسـت  هي دارد كـه شـايان توج
      اعتقاد دارد كه عنصري از فردگرايي متجد   د در مسيحيان اوه و زيست محيط اجتمـاعي      لي

   در . شناسـيم   ا اين دقيقا آن چيزي نيست كه ما به عنوان فردگرايي مي           آنها وجود داشته، ام
قديم و شكل جديد اين مفهوم آنچنان از هم متمايز هستند كـه هفـده سـده                 واقع، شكل   
 ايـن   ا در تعميم الگوها در وهلة نخست و در تكامل بعـديِ            تا كامل شود، ام    هطول كشيد 
  24. نقش اساسي را دارا بوده است،مفهوم، دين

 ـآيـد، دو مفهـوم     گفته دومون، وقتي سخن از انسان به عنوان فرد به ميان مـي            ه  ب ه را ب
 مفهوم نمونة منفرد نوع بشـر كـه در همـة اجتماعـات              ،كنيم؛ يكي   طور همزمان اراده مي   

 انســاني صــادق اســت و ديگــري، مفهــوم موجــودي مســتقل، مختــار، اخلاقــي و ذاتــاً 
د يافـت    در ايـدئولوژي متجـد     هاي برتري است كـه اساسـاً        غيراجتماعي كه حامل ارزش   

نوع اجتماع سخن راند؛ اجتماع فردگرا كه فرد در          وتوان از د     بر اين اساس مي    25.شود  مي
دومـون  . دانـد  گرا كه ارزش افضل را در اجتماع مـي  آن ارزش افضل است؛ و اجتماع كل  
 ايـن اسـت كـه چگونـه از          ،منشـأ فردگرايـي   اصـلي   اعتقاد دارد كه به يك معنا، مسـئلة         

 26.ت گرفته است در تضاد با آن است نشأاي جديد كه اساساً گرا، گونه اجتماعات كل

شود اعتقاد دارد ما بـا        دومون در يك مقايسة تطبيقي با آنچه در اجتماع هند يافت مي           
 يـك وابسـتگي     ،ت كه درآن اجتماع بـر هـر شـخص         يك اكثري : دو پديده مواجه هستيم   

شود و ديگري وجود نهـاد        ن و محدودي براي فرد قايل مي      كند كه روابط متعي     تحميل مي 
تارك دنيا در اجتماع هنـدي جهـان را         . شمرد  لال كامل فرد را مجاز مي     ترك دنيا كه استق   

قـات ايـن    كند و كشف نفس براي او با رهـا سـاختن خـود از تعلّ                از يك فاصله نگاه مي    
انديشـة او بسـيار     . تارك دنيا خودبسنده و تنها معطوف به خود است        . جهان همراه است  

  شبيه فرد متجد  ا با يك تفاوت اساسي؛    د است ام   دنيـاي اجتمـاعي     در درون  ،د فرد متجـد 
ه، اين اسـت كـه تـرك        نكتة قابل توج  .  از آن  خارج ،كند و تارك دنياي هندي      زندگي مي 

 دوران ميانه شيوة زندگي براي مردمـان        دنيا نه در اجتماع هندي و نه در اجتماع مسيحيِ         
دمان عادي  حاصل آنكه بايد نوعي نسبي سازي صورت بگيرد تا مر         . عادي نبوده و نيست   

 .بتوانند به زندگي خود در اين جهان ادامه دهند
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 موجودي است در رابطـه بـا      ،ت دوران ميانه، انسان   گوييم در فرهنگ مسيحي     وقتي مي 
در چنين فرهنگي، فردگرايي    . استآن جهاني   خدا، به اين مفهوم است كه وي موجودي         

ارزش . يابنـد   م مي  تجس ،حمسيحيان در مسي  . دارد گرايي مطلق وجود    شمول مطلق و جهان  
در نتيجـه، نـوعي دوگـانگي شـكل         . فرد در عين حال با خوار شـمردن او همـراه اسـت            

ت و حقيقت نمودار    ماند و در تنش بين واقعي       گيرد كه در سراسر تاريخ غرب باقي مي         مي
بين اين جهان و جهـان      . ها  جامعه در روي زمين است و قلب انسانها در آسمان         . گردد  مي

 تضاد و   ، جسم و روح، حكومت و كليسا و احكام شريعت جديد و شريعت قديم             ديگر،
 .گردد دوگانگي پايدار پديدار مي

آنچه براي قيصر است را به قيصر و آنچه براي خداسـت            «گويد    كه مسيح مي   هنگامي
خاطر خداسـت   ه  در واقع اين يك تقارن ظاهري است، چرا كه ب         » را به خدا واگذار كنيد    

هاي نسبي شـده      هاي مطلق بر ارزش    ق ارزش اين به معني تفو   . كنيم  چنين مي كه با قيصر    
تضادها داراي نظم و سلسله مراتب هستند به ايـن معنـا كـه فردگرايـي خـارج از                   . است

 .هاي اين جهاني است ت از قدرترسميت شناختن و تبعيه دنيايي شامل ب
 بر عناصـر متنـاقض ايـن        فاق مي افتد فشاري است كه ارزش افضل       آنچه در تاريخ اتّ   

د، زندگي ايـن     مراحل متعد  كند و به تدريج و طي       جهاني كه در درون خود دارد وارد مي       
 چنـدگانگي ايـن   ،شود تا اينكه سـرانجام  ط عنصر آن جهاني دچار خفگي ميجهاني توس 
 گرايـي از ايـدئولوژي      حد شده و كل   ها متّ    از بين برود و در نتيجه، همة زمينه        جهان كاملاً 

وقتـي ايـن فردگرايـي    .  يعني فردگرايي آن جهاني حاكم شود،رخت بربندد و ارزش والا   
در واقع، مسـيحيان    .گردد   جايگزين آن مي   ، اين جهاني  د شود، فردگراييِ   متجد ،آن جهاني 

اوخصوص با در نظر گرفتن اميد آنان به رجعت مسيح ـ با تـارك دنيـايي هنـدي      هه ـ ب لي
 .ايم طور معكوس با آن هماهنگ ساختهه ا و در واقع ما خود را ببيشتر نزديك بودند تا م

كرد كليسـا بـود       صل مي  دنيوي متّ  صال نهاديني كه پيام مسيح را به اين زندگيِ        حلقة اتّ 
عنوان يك پل، امر قدسـي را بـه امـر دنيـوي پيونـد زنـد و گسـترش،          ه  توانست ب   كه مي 

ار ايـن ابـزار نهـادي، بايـد ابـزار           ا در كن  ام. وحدت  و رشد آن به تدريج صورت گرفت        
به نظر ترولتش، اين ابزار عبارت بـود از بـه عاريـت گـرفتن      . داشت  فكري نيز وجود مي   
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 .وناز رواقي» قانون طبيعي«ايدة 
     ت از روند هماهنگ طبيعي و نقشـي كـه بـراي فـرد در       قانون طبيعي، از يك سو تبعي

يك اعـتلاي درونـي فراتـر از ايـن و     نظام اجتماعي در نظر گرفته شده، و از سوي ديگر   
آزادي اخلاقي ـ ديني و كرامت عقل، بدين معنا كه هركسي با خداست و در نتيجه نبايد  

 .ساخت وسيلة هيچ چيز خارجي ديگري مورد مزاحمت قرار گيرد را ضروري ميه ب
 مطلـق و    قـانون طبيعـيِ    ؛هاي مسيحي دو سطح از قانون طبيعي وجـود دارد           وزهمدر آ 
 معطوف به اين است كه در صورتي كه انسان در جايگاهي كه             ،لياو.  نسبي طبيعيِقانون  

 قرار گيرد، از مضار دنياي خارج مصـون و محفـوظ            ،قانون طبيعي براي او در نظر گرفته      
 بيان اين مطلب است كه با اين همه، چنين انساني قادر به تشـخيص اينكـه                 ،دومي. است
دارند است و در نتيجـه، برخـي از    با قانون طبيعي قرار بيروني تا چه حد در تطابق    ءاشيا

 .پذيرتر از كردارهاي ديگر است كردارها توصيه
   دو تصوير از انساني  گيرد   شكل مي  ،ه به اين قانون   ت با توج :او ت طبيعي كـه    ل، وضعي

 دوم تصـوير فعلـي و      . شـود   ات مسيحي با شرايط پيش از هبوط تطبيـق داده مـي           در ادبي
ت نابسـامان و    ان كه در همساني توجيه سنكا از نهادهايي كـه حاصـل وضـعي              انس واقعيِ

 .ت مشهود استت انسان پس از هبوط در مسيحي انسان است با وضعيواقع در شرّ
نشـده اسـت،     زندگي در اين دنيا انكار يا رد      . سوي خدا ه   زائري است ب   ،يك مسيحي 

نسـبي  «تا به وحدت در خـدا برسـد         پيمايد    بلكه در رابطة انسان با خدا و مسيري كه مي         
شـان در رابطـه بـا رسـتگاري           يـت نسـبي   چيزهاي اين دنيا نيـز برطبـق اهم       . است» شده
 .اند بندي شده مرتبه

   در مقابل، دنياي متجد ها با يكديگر را به روابط بـا اشـيا تغييـر              ت روابط انسان  د اولوي
ن به سـلطنت خـدا هسـتند، در     ابزاري براي رسيد صرفاًءبراي مسيحيان، اشيا. داده است 

حـاد بـا خداونـد      مسـير اتّ   خداوند و در   ها در   ها با بازتاب انسان     حاليكه روابط بين انسان   
د بـيش از هـر      شايد اينجاست كه تفاوت بين انسان مسيحي با انسان متجـد          . مطرح است 

 .شود جاي ديگر آشكار مي
ايـن را  . شـد  مربوط ميدر فرهنگ مسيحي، هر تلاشي براي رسيدن به كمال به درون       
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 مسـيحي   س كه اسفار آن را مراحـل حيـات درونـيِ          ي در تفسير اوريژن از كتاب مقد      حتّ
 . توان مشاهده كرد بيند مي مي

 دنياي درون « بنيادين به    هِاين توج « انسان مسيحي است كه شايد بتوان بـا      ويژگي مهم 
     از . دست آورد ه  تري از آن ب   ط چارلز تيلر، تصوير كامل    استفاده از مباحث مطرح شده توس

درك مـا از خـود،      :  تشكيل شـده اسـت     ،فة اصلي از چهار مؤلّ  » خود«ديدگاه تيلر، مفهوم    
رات ما از خير و زنـدگيِ      تصو    انسـان در ميـان     (رات مـا از اجتمـاع        سـعادتمندانه، تصـو
 بـا دسترسـي بـه چنـين نقشـة           27.بخشد  و روايتي كه به زندگي معنا مي      ) هاي ديگر   انسان
گيـري    ل آن و چگـونگي شـكل      ، تيلر به بازخواني تاريخ تحو     »خود«رافيايي از مفهوم    جغ

تـوان    ي به اختصار هم نمي    بديهي است كه اين بازخواني را حتّ      . پردازد  د مي متجد» خود«
آنچه در اين بازخواني تاريخي در ارتباط با هـدف نوشـتار حاضـر              . در اين نوشتار آورد   

 ـ          ه است، تجزيه و ت    قابل توج   ـ    حليلي اسـت كـه تيلـر از تـأثير تفكّ طـور  ه  ر مسـيحي و ب
ي به نظر وي، حركت مهم    . كند  د ارائه مي  متجد» خود«گيري    مشخص آگوستين، در شكل   

. كه آگوستين كرد، تغيير كانون توجه از قلمروي مصاديق دانش به خود فعل دانستن بـود        
آگوستين » درونگرايانه«ن  ل است كه زبا   دنبال خدا گشت و اين تحو     ه  اينجاست كه بايد ب   

بخشد چرا كه برخلاف قلمروي اشيا كه عمومي و مشترك است، فعل دانستن               را معنا مي  
نگاه بـه   .  است و هر يك از ما با فرايند شناخت مخصوص به خود سروكار داريم              خاص

 : بنابراين28.»ليت تأم موقعي«و گزينش يك» خود«اين فعل برابر است با نگاه به 
 با تأمل ژرف را شناسـاند و        ه همرا  آگوستين بود كه درونگراييِ    ،ست اگر گفته شود كه اين     گزاف ني 

منظـر  «طور حـتم از     ه  اين گامي اساسي بود، چرا كه ما ب       . ر غربي به ارث گذاشت    ت تفكّ آن را براي سنّ   
ل شخص او«   ت معرفت سنّ. ايم  ي ساخته و پرداخته   ، چيز بسيار مهم   ه اين سو   د از دكارت ب   شناختي متجد

العـاده   تواند خارق د فوران كرده، اين منظر را آنقدر مهم ساخته كه مي         آنچه از آن در فرهنگ متجد      و هر 
اين جريان تا آنجا پيش رفت كه منجر به پيدايش اين ديدگاه شده است كـه يـك قلمـرو                    . نظر رسد ه  ب

ر كه منظـر     است، يا اين تصو    وجود دارد كه تنها از اين منظر قابل دسترسي        » دروني «ءخاص براي اشيا  
 29.كنيم به نوعي خارج از دنيايي است كه ما تجربه مي» انديشم من مي«

كـنم، پـس      فكر مي « آگوستين مخترع مبحثي است كه با عنوان         ،گفتة تيلر، در واقع   ه  ب
ل شـخص را در     شناسيم، چرا كه اگوستين نخسـتين كسـي بـود كـه منظـر او                مي» هستم
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 به همين دليل است كـه از ديـدگاه آگوسـتين، از     30.يادين ساخت كاوش براي حقيقت، بن   
دار بيـنش آگوسـتيني       رسيم، و فلسفة دكارتي در اين زمينـه نيـز ميـراث             درون به خدا مي   

 شامل مفهوم اراده به دو معنايي كـه در فرهنـگ مغـرب              ،افزون بر اين، اين ميراث    . است
 ـ       يكي به عنوان قدرتي ك ـ    : شود  زمين رايج است نيز مي     ك همـة آن    ه بـراي اعطـا يـا تملّ

شناسـيم، و     مـي » انتخـابگري «دانيم اعمال مي كنيم و با عنـوان           چيزهايي كه ارزشمند مي   
نوبة خود منشأ پيدايش سـه      ه  اين مفاهيم ب  . عنوان خوي بنيادين وجود ما    ه  ديگري اراده ب  

ا د، نقشـي بنيـادين ايف ـ     متجـد » خـود «گيـري     مفهوم اساسي ديگر شده است كه در شكل       
توانـد     ايـن مفهـوم آخـري مـي        31.دوستي، و تأييد زنـدگي معمـولي       آزادي، نوع : اند  كرده

     راهنماي خوبي براي شناخت تفاوت فردي     و  د باشـد  ت قرون وسطايي و فردگرايي متجد 
ا پيش از پرداختن به آن، تيلـر بـه نكتـة            ام. جاي آن دارد كه مورد مداقة بيشتر قرار گيرد        

 كند كه ذكر آن ضروري است و عبـارت اسـت از تفـاوت                ه مي ه ديگري اشار  جالب توج
از ديدگاه رواقي،   . ون و مسيحيان است   پوشي از مواهب دنيوي در نزد رواقي        ماهوي چشم 

كـه در ديـدگاه مسـيحي،         خوب نيست، در حالي    پوشي كرد اساساً    آنچه بايد از آن چشم    
بـه  . شـود   از آن تأييـد مـي     پوشي    پوشي كرد در واقع با چشم       خوبي آنچه بايد از آن چشم     

 32.  است،پوشي كرد بيان ديگر، پرهيزكاري مسيحي، تأييد خوبي آنچه بايد از آن چشم

جانبـه تيلـر در ايـن مختصـر           انگونه كه گفته شد، ارائة تمامي بحث عميق و همـه          هم
        است كه  » تأييد زندگي معمولي  «د  ممكن نيست و قصد من برجسته ساختن مفهوم متجد

سد راهنماي خوبي براي فهم تفاوت اساسـي فردگرايـي دوران ميانـه ـ اگـر      ر نظر ميه ب
د استبتوان آن را با تسامح چنين ناميد ـ و فردگرايي متجد. 

 
 :تأييد زندگي عادي

طور خاص  ه  د، و ب  هاي پيشين ديديم كه نوعي فردگرايي در دوران پيشاتجد          در بخش 
عنوان زنـدگي سـعادتمندانة     ه  آنچه در دوران ميانه ب    . در دوران ميانه، قابل شناسايي است     

بـديهي  . طور تمام و كمال وقف خداوند شـده بـود         ه  شد، حياتي كه ب     حقيقي شناخته مي  
      ارزشـمند  توانسـت حقيقتـاً     يسان بود كه مـي    است در چنين نظام ارزشگزاري، زندگي قد 
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ابل مقام والايي كه براي ديرنشـينان و تاركـان دنيـا در فرهنـگ دوران                در مق . شمار آيد  هب
عامـة مـردم    . شـد   عامة مردم خوار شمرده مي    عادي  ميانه در نظر گرفته شده بود، زندگي        

نيز بر اين باور بودند كه اگر امكان داشـت از كـار و زحمـت روزمـره خلاصـي يابنـد،                      
واج، تشكيل خـانواده و تربيـت فرزنـدان، از          كار، ازد . توانستند مسيحيان بهتري باشند     مي

. ر نبـود  شد كه راهي به زندگي متعالي برايشان متصو         امورات زندگي كساني برشمرده مي    
يسـان  كـه قد  شدند در حالي هاي انساني ديده مي  صورت توده ه  از همين رو، عامة مردم ب     

جـاي  . انـد   افتـه شدند كه راه سـعادت را ي        ص منفردي محسوب مي   و راهبان، افراد متشخّ   
هاي برجاي مانده از دوران ميانه، آنجـا كـه پـاي بـه تصـوير                  اشيب نيست كه در نقّ    تعج

شـويم،   هاي نامشخص يكسان روبـرو مـي    كشيدن مردم در ميان است، با انبوهي از چهره        
 33.اند  نقش شده،يسان با جزئيات تمامكه چهرة قد در حالي

مندي   ها، بهره   گيري فرهنگ پيوريتن    با شكل ويژه  ه  با پيدايش نهضت اصلاح ديني و ب      
ت تـرك دنيـا و      رفت كه سـنّ     شمار نمي  هاز مواهب دنيوي نه تنها ديگر نشانة فرومايگي ب        

 زنـدگي   34.شـد   هاي الهي محسوب مي     خوار شمردن كار و تشكيل خانواده، كفران نعمت       
 ـ        كي بر صدقات براي ديرنشينان برخلاف سنّ      متّ صـورت  ه  ت مسيح دانسته شـد و كـار، ب

ها و يا انفرادي در صحنة اجتماع، از وظايف همة كساني شـمرده               جمعي در صومعه    دسته
ايـن رويكـرد جديـد بـه     . شد كه زندگي خود را وقف گسترش تعاليم مسيح كرده بودند   

داري   گيـري روح سـرمايه       و نيز شـكل    35مواهب دنيوي، راه را بر گسترش انقلاب علمي       
ندگي عادي، معناي ارزشمند بودن سيطرة مؤثّر بـر چيزهـايي         تأييد ز : به گفتة تيلر  . گشود

توان آن را حفظ كرد و افزايش داد و نيز ارزشمندي انفكاك از لذايذ                وسيله آنها مي  ه  كه ب 
 36.ثمر گرداند يافت ي آن را بيشخصي خالصي كه شكوفايي كلّ

سـي بـين   ل معنـايي در زنـدگي افـراد، تفـاوت اسا      ه به اين تحـو    رسد توج   نظر مي ه  ب
 فرديت پيشاتجد   كـه  اين چيـزي اسـت      . كند  د را به روشني بازگو مي     د و فردگرايي متجد

 دوران  توان آن را به عنوان يك مرز روشن بين مفهوم و منزلت فرد در سپهر معرفتـيِ                  مي
                ت ميانة مغرب زمين، و اي بسا در مورد مثال تارك دنياي هندي، و جايگاه و ارزش فردي

شناسي تاريخي مسلمانان نيز بتوان چنين        اينكه آيا در انسان   . صر دانست فرد در جهان معا   
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ل       مرزبندي قايل شد يا نه، پرسشي است كه نيازمند بررسي دقيق داده            هاي تاريخي و تأمـ
 ق در متون فلسفي، كلامي  و سياسي برجاي مانده است          و تعم .توج    د بـه   ه انسـان متجـد
كشـي     بهـره  كـه گـاه تـا سـرحد       (ي از مواهـب دنيـا       مند  ها و تشنگي او براي بهره       زيبايي

، در ساية فهم او از ارادة انساني به معناي انتخابگري،           )رفت  حداكثري از طبيعت نيز پيش    
زندگي هر فرد را به طرحي خاص براي زندگي خـود او تبـديل كـرد؛ تجربـة شخصـي                    

لك خاص فرد   طور كامل شريك كرد و مايم     ه  توان در آن ب     ارزشمندي كه ديگران را نمي    
زي بـراي   تبديل به مجـو ،ت هر فرده و تأكيد برخاص بودن شخصي   توج. شود  شمرده مي 

 ـ    گريز از فشار اجتماعي براي تطبيق      ت شـد و سـرآغاز تناقضـي شـد كـه            پذيري با اكثري
  گرايـي كـه در مفهـوم شـهرونديِ         شمول د را دربرگرفته است؛ جهان    سراسر اجتماع متجد 

د گرايي كه ملهم از نهضت رومانتيسم بوده و فردگرايي متجـد          اصي يافت، و خ   برابر تجلّ 
 .را قوام و دوام بخشيده است

 
 :نتيجه

هاي تاريخي پـيش      چنانچه ديديم، ريشه هاي فردگرايي دوران جديد را بايد در دوره          
كـه  درونگرايي مسيحي،   . ت دوران ميانه، جستجو كرد    ويژه در فرهنگ مسيحي    هاز آن، و ب   

 ـ       شود،    ا فلسفة مسيحي آگوستين شناخته مي     سرآغاز آن ب   ه راه را براي انتقـال كـانون توج
را » خـود «شناختي از روش شناخت موجودات به خود شناخت هموار ساخت و              معرفت

  در . اي به ظاهر خـارج از آن بنگـرد          ز ساخت كه دنياي پيرامون را از نقطه       به منظري مجه
    ت يافت   فرايند اين شناخت، آنچه اهمبودن آن براي هـر فـرد و ارزشـمند        » تصاصياخ«ي

آنچه كمك كرد تا دايـرة  . شمردن منظر فردي در مقابل تسليم به باورهاي اجتماعي است       
تي اسـت كـه     يپذيري كه فرد را در دوران ميانه دربرگرفته بود رها سازد، اهم             فشار تطبيق 
 بـر اسـاس آن      دهد، زنـدگي عـادي را       د به اين شناخت فردي اختصاصي مي      انسان متجد
» خويشتن«مندي از مواهب دنيوي را به ابزاري براي شكوفايي            شمرد و بهره    ارزشمند مي 
سازي شد و     چنين است كه تحقّق آرمان زندگيِ سعادتمندانه خصوصي       . كند  او تبديل مي  

 .بايست پيروي كند رهانيد او را از تحمل الگوهايي كه به واسطة زندگي در جمع مي
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